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 چکیده
برخی از بیانات امیرم منان حضرت علی )ع( به چگونگی وجودی خداوند، که در عرفان  در

شاود و از هار گوناه    یاد می« حق مطلق»و « حقیقت مطلق وجود»اسلامی از او با عنوان 
. از آنجا که کتب عرفانی از بح  جامع نقلی اشاره شده است تقید و محدودیتی منزه است،

حاق  « توحیاد صامدی  »ا استدلالی برآمده از نطاق و فحوای بیانات ویژه حضرت در باب 
 در توحیدشاناختی  بعُد از تعالی مسئله چگونگی وجودی حق اند، پژوهش حاضرتعالی خالی

رساد. باا   روش توصیفی ا تحلیلی برمیرا با رویکرد اسنادی و به  (ع)علی امام عرفانی نگاه
توان گفت که حضرت حق که مباد  هساتی اسات، دارای    های پژوهش، میتوجه به یافته

ای که هیچ مکاان و مکاانتی و هایچ    و حضوری مطلق است؛ به گونه« وجودی صمدی»
ای از مراتب از حضور او تهی نیست و حقیقت وجاودی او تماام هساتی را فراگرفتاه     مرتبه
 .دارد و قوِام هستی به او است« معیت قیومیه»خدا با همه اشیا و اشخای است. 
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 مقدمه
در کتا یرفانی قدیم و جدید، شیعی و غیر شیعی، چگونگی وجود حق تعاالی از بُعاد   

ولایت الهی، حضارت امیرمؤمناان اماام     توحیدشناختی از دیدگاه نار و خالصِ صاحا
ای به یلی )ع(، مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در کتا یرفانی شیعی نیز اگر اشاره

آن شده از بار آوردن مؤید بوده و نگاه ژرف حضرت در بیانااتی متعادد تبیاین نشاده     
من و شود تا این موراوع باه طاور شافاف، جاا     است؛ از این رو در این مقاله تلا  می

نوااق، سایاق و فحاوای بیاناات یارفاناه      »یمیق تبیین شود. سؤال تحقیق این است کاه  
حضرت امیرالمؤمنین)ع( چه ترسیم و توصیفی از حقیقت وجودی حق تعالی ارائه کرده 

شود کاه وجاود، باه    با توصیف و تحلیل بیانات حضرت، این نتیجه حاصل می«. است؟
صمدی حق سبحان است که استقلال ذاتای دارد   معنای حقیقی کلمه، صرفاً همان وجود

 گیرد.و باقی، هر چه هست، فقم ظهور او است و نام وجود به خود نمی

 «  صمد»معناشناسی واژه 
واژه صمد به معنای آقاا  »نویسد: می مفردات، راغا در «صمد»در مورد معناشناسی واژه 

اند: واژه صامد  خی نیز گفتهروند و برو بزرگی است که براى انجام امور به سوى او می
)راغر،،  خلئای وجاودی(   )بای « به معناى چیزى است که تهی و تو خالی نبوده، رر باشد

ساید   »از ساوره توحیاد فرمودناد:    « صامد ». امام جواد)ع( نیاز در معناای   (8/232: 8282
)کلینری،  « کنند و محتاج اویناد مصمود  الیه: او بزرگی است که موجودات به او رجوع می

 «به طور مولق  منتهای هر چیزی به رروردگار تاو اسات  »]؛ این بیان با آیه: (8/913: 8901
)احادی المعنای(، یعنای     ذات تعبیر احتمالاً بیانی از بساطت ( توابق دارد. این31)نجم: 

 .(9/220: 8279)مجلسی،  همان یدم ترکیا وجودی حق تعالی، است
 امام شد، راسخ در سوره اخلاب، خواسته «صمد» نیز تفسیر واژه )ع( حسین از امام

که مراد  تفسیر صمد است در واقن« نه زاده و نه زاییده شده است»بعدی  آیه بود که این
وجاودی رباوبی اسات     از آیه، نفی هر امر یاررای و دگرگاونی و کاساتی از سااحت    

 . (38: 8910)صدوق، 
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 امام یلی)ع(در این باره فرموده است:  
 یبدین گونه است که خداوند نه اسم است و نه جسم، نه مانناد « صمد»یل واژه ت و

، نه محلای  یدارد و نه حدود یدارد و نه شبیهی، نه صورت دارد و نه تمثال، نه حد
دارد و نه مکانی، نه چگونگی دارد و نه کجا بودنی، نه اینجا است و نه آنجا، ناه رار   

سکون اسات   یاده است و نه نشسته، نه داراو مملو است و نه تهی و خالی، نه ایست
و نه حرکت، نه ظلمانی و تاریک است و نه نورانی و روشن، نه روحانی است و ناه  

از خداوند تهی و خاالی نیسات، و هایچ مکاانی      یینفسانی، و در یین حال هیچ جا
رن  است و نه بر دل انسانی خواور یافتاه    یظرفیت و گنجایش او را ندارد، نه دارا

 .(9/297: 8279)مجلسی، ه بو دارد؛ همه این اوصاف، از ذات راک او منتفی است و ن

از گساتردگی و جامعیات وجاودی    « صامد »دهد که واژه این بیان حضرت نشان می
 سازد.برخوردار است که صفات متعلق به مخلوق را از مقام ذات راک خداوند منتفی می

، ناظر به مقام وجود منبسام  «صمد» در اصولاح یرفانی، تعبیر حضرت درباره ت ویل
ترین مرتبه وجود منبسم، مرتبه احدیت، یعنی مقام جمان  یا لا بشرب قسمی است. یالی

گونه کثرتی، نه مفهومی و نه مصداقی، در آن راه نادارد. البتاه یرفاا    الجمن است که هیچ
ود، دانناد و از نظار آناان حقیقات و ذات وجا     تمام حقیقت وجود را وجود منبسم نمی

لابشرب مقسمی است که مولق از همه قیدها و حتی مولق از خود قید اطالاق و تنزیاه   
. بنابراین صمدیت حق تعالی به اصاولاح  (193ر2/192، 8902)جوادی آملی، از تقیدها است 

 خورد.یرفانی، در مقام وجود منبسم رقم می
اشاتن  ، تاورر باودن و جاوف ند   «صامد »معنای معروف در لساان یرفاا بارای اسام     

در هماین   شارح اصاول کاافی   طور که مرحوم صدرا در خلئی وجودی( است. همان)بی
 نویسد:موروع با اشاره به بیان مرحوم کلینی می

 اسم صمد در قرآن و حادیث وارد شاده و در لغات باه دو معناا آماده اسات:        
شود. و هنگامی کاه  . بزرگواری که به او رجوع می1. چیزی که جوف ندارد؛ 9

فهمد که هر یاک از دو  ای خداوند به طور مولق آورده شود، موحد میصمد بر
 .(2/978: 8919)صدرا،  معنا در حق خداوند به احدیت او اشاره دارد
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 علی)ع( امام عرفانی نگاه در تعالی حق صمدیت لوازم توحیدی
« توحیاد واحادی  »و « توحیاد احادی  »صمدیت حق تعالی، به لحاظ توحیدی، مساتلزم  

کرانای و  تواند باا بای  یافتگی و یدم بساطت وجودی نمیاز سویی، ترکیا است؛ چراکه
شاود، ساازگار باشاد، راس     خلئی وجودی، که از آن به صمدیت حق تعالی تعبیر میبی

احدیت خداوند و بساطت وجودی او لازمه توحیدی صمدیت او است. از سوی دیگر، 
کّاا نباشاد، تعددراایر و    یاافتگی نداشاته باشاد و مر   تا چیزی در وجود خاود ترکیاا  

یاافتگی باا صامدیت وجاودی ساازگار نیسات،       تکثربردار نخواهد بود و چون ترکیاا 
یگانگی و تعددناراایری حاق تعاالی لازماه توحیادی صامدیت وجاودی او        ، واحدیت
 خواهد بود.

اجماال  ابتدا روایتی از حضرت امیر)ع( درباره انواع وحدت را به، برای شرح مقصود
، به صورت «توحید واحدی»و « توحید احدی»سدس درباره هر یک از  دهیم،توری  می

کنیم و بعد از آن، تبیین یرفانی توحیاد صامدی ااا کاه باه طاوری       جداگانه، بحث می
هاای وجاودی توحیاد    کند اا و نیز تبیاین مؤلفاه  لویف، وحدت وجود را نیز ا بات می

 کنیم.صمدی حق تعالی را ارائه می
را بیان و معناهای مورد قباول دربااره   « واحد»انواع معانی ، ثیدر حدی (امیرمؤمنان)ع

ماردی بیاباانی از    در جما  جمال  ، اند. بنا باه حادیث مزباور   خداوند را معین فرموده
حاالا  »یاران حضرت معتر، شدند کاه  «. آیا خداوند واحد است؟»حضرت سؤال کرد: 

اجازه »فرمودند: ( )عامیرمؤمنان«. که یلی در حال جن  است چه جای این سؤال است؟
 سدس فرمودند:  «. بر سر همین امور است، دهید او سؤال کند که جن  ما نیز در حقیقت

است بر چهار گوناه اسات   « واحد»ای مرد ایرابی، همانا اینکه گفته شود خداوند 
ای کاه  که دو گونه از آن ناصحی  و دو گونه دیگر درست است. اماا آن دو گوناه  

« واحاد »  یکی اینکه گفته شاود خداوناد   9صحی  نیست: ] اطلاق آن بر خداوند
است و مقصود از آن یکی بودن به یدد باشد. این اطلاق درست نیست؛ چون هر 

گیرد. باه هماین   آن چیزی که برای آن، دومی در کار نباشد، درون ایداد قرار نمی
مرده شوندگان به سومی سه تا ) الث  لا ه( را کاافر شا  جهت است که قرآن، قائل
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است و منظور این باشد که ماثلاً  « واحد»  دیگر اینکه گفته شود خداوند 1است. ]
ای گوید فلان فرد یکی از مردم است. این اطلاق نیز باطل اسات؛ چراکاه   گوینده

تر از آن اسات  شبیه دانستنِ خدا به مخلوق است، در حالی که رروردگار ما بزرگ
ونه از وحدت که اطلاق آن در مورد خداوند که برای او مانندی باشد. اما آن دو گ

اسات و در  « واحاد »  یکی اینکه گفتاه شاود خداوناد    8صحی  و درست است: ]
میان اشیا )مخلوقات( شبیهی بارای او نیسات. ایان اطالاق درسات اسات؛ زیارا        

  دیگر اینکه کسی بگوید خداوند تباارک و تعاالی   3رروردگار همین گونه است. ]
یعنی خداوند نه در بیرون، نه در یقل و نه در وهام، قابال   است؛ « احدی المعنی»

هیچ گونه تقسیم و تجزیه نیست. این اطلاق نیز درست است؛ زیرا رروردگاار ماا   
 (.19: 8931)صدوق، همین گونه است 

. یکای  1. یکی بودنِ یددی؛ 9دارای چهار معنا است: « واحد»بر اساس این حدیث، 
ناراایری.  . یکی بودن به معنای تجزیه3مانندی و نای بی. یکی بودن به مع8بودنِ نویی؛ 

 در مورد خداوند، دو معنای اول ناصحی  و دو معنای دیگر صحیحند.
هاا  شود که قابل تکثر و تعدد است؛ هرچند کثرتبه واحدی گفته می« واحد یددی»

کاه   رودبرای چیازی باه کاار مای    « یک»یدد  شباهتی با یکدیگر نداشته باشند. بنابراین
درباره خداوند به کار برده  سه و بیشتر شدن را داشته باشد. این نوع از واحد، قابلیت دو

تعاالی تعاددبردار نیسات. در باار نفای وحادت       شود؛ چون ساحت ذات راک حقنمی
یددی از خداوند، بیانات متعدد دیگری نیاز از اماام یلای)ع( وارد شاده اسات؛ مانناد:       

« یگانه است، نه به معنای شماره»، (817البلاغه: خطبه)نهج« دخداوند یگانه است، نه به ید»
 .(07: 8931)صدوق، « یگانه است، نه به شماره»و ( 821)همان: خطبه

شود که تعدد بداایرد و باا افاراد دیگار شاباهت      به واحدی اطلاق می« واحد نویی»
فرارس،  )ابرن راایری در کاار اسات    تعددرایری و مشابهت، داشته باشد. در وحدت نویی

با یکادیگر مشاترکند و وحادت     افراد انسانی در انسان بودن، ؛ برای نمونه(1/207: 8272
توان خداوناد را واحاد ناویی دانسات؛ چاون مساتلزم       نمی نویی دارند. به همین دلیل

( هر جا حضارات ائماه )ع  ، شود. به همین لحاظمشابهت خداوند با دیگر موجودات می
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« نه همانند دیگر اشایا »اند: بلافاصله افزوده، «او شیء است» اند:در مورد خداوند فرموده
 .(870: 8931)صدوق، 

رس از ناصحی  دانستن اطلاق وحدت یددی و وحدت نویی بر حق  (امیرمؤمنان)ع
را صاحی  دانساته اسات. یکای از دو معناای      « واحاد »اطلاق دو معنای دیگر از ، تعالی

نارایر بودن است که در واقان باه معناای    جزء نداشتن و تجزیه، صحی  مربوب به واحد
راایری از ذات مقادس خداوناد اسات؛ یعنای هرگوناه       نفی هر گونه تقسایم و تجزیاه  

یقلی و وهمی اا درباره حق تعالی منتفی اسات:  ، رایری اا ایم از تقسیم بیرونیتقسیم
اشتن اجازا  خداوند نه به د»و  (18البلاغه: خطبه)نهج« جزء جزء شدن در خداوند راه ندارد»

شود و نه به اینکه چیزی از بیرون بر او یاار، شاود یاا    و جوارح و ایضا توصیف می
از دیادگاه   . بناابراین (812)همان: خطبره « بگویند غیر از دیگران است یا بعض بعض است

 است.« توحید احدی خداوند»دومین معنای مقبول برای واحد ناظر به ، حضرت
خادا  »نارایر: ارت است از واحد به معنای شباهتیب یکی دیگر از دو معنای درست

، . از نگاه اماام (19: 8931)صدوق، « ای است که در اشیای یالم مانندی برایش نیستیگانه
 است.« توحید واحدی خداوند»این معنای مقبول ناظر به 

 علی)ع( امام نگاه از تعالی حق احدی الف( توحید

حق تعالی بسایم محاض و منازه و مبارا از     منظور از توحید احدی این است که وجود 
یافتگی است. در سخنان متعددی از امام یلی )ع( توحید احادی  داشتن هر گونه ترکیا

 بیان شده است.
یعنای بسایم و   « ناراایر تقسایم »و « یکدارچاه »یکی از معانی واحد در زباان یربای،   

: 8282منظرور،  )ابن« نقسامالواحد هو الای لایتجزأُ و لا یثنی و لا یقبل الا»غیرمرکا است: 

کنناد و  استفاده می« بسیم». متکلمان و فلاسفه برای اشاره به چنین چیزی از لفظ (9/218
 .(8/291: 8929ای، )الهی قمشهنامند خداوند را به این لحاظ بسیم الحقیقه می

خوبی یمق نگاه یقلی و یرفانی حضارت یلای )ع(   بخش رایانی روایت صدوق، به
 و دیگر اینکه گفته شود خادای یاز و جال   »کند: منعکس می« توحید احدی»را در بار 
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احدی المعنی است؛ یعنی نه در خارج و ناه در یقال و ناه در وهام قابال هایچ گوناه        
)صردوق،  « انقسامی نیست. این هم صحی  است؛ چون رروردگار ماا هماین طاور اسات    

 .(1: 8279؛ همو، 8/2: 8922؛ همو، 19: 8931
یکی از دو معنای وحادت کاه اماام العاارفین آن را قابال اطالاق بار         طبق این بیان،

خداوند دانسته، وحدت به معنای بساطتِ ذات حق است که حضارت از آن باا یباارت    
، یعنی نفی هر گونه ترکیا وجودی از خداوند، یاد کرده اسات. بناا بار    «احدی المعنی»

نه از اجزای درونی؛ به تعبیار   این بیان، خداوند نه از اجزای بیرونی ترکیا شده است و
 رایر نیست.حضرت، خداوند نه در وجود و نه در یقل و نه در وهم، تجزیه

در روایتی از امام جواد)ع(، برهان مربوب به توحید احدی در باار نفای ترکیاا از    
خداوند چنین بیان شده است. مردی از حضرت در مورد اسما و صفات خداوناد ساؤال   

 فرمایند:  کنند و میجوار، وجوهی را بیان میکند و حضرت در می
 باشاد کاه همیشاه   وسیله اسما ذکر گردد همان خداوند قادیم مای  ... و آن که به

چاه مقصاود از آنهاا    هساتند و آن  اسما و صافات، مخلاوق   وجود داشته است و
ریوساته باودن، او را   هام باشد همان خداوندی است که جزء جزء بودن و بهمی

ریوستگی است همن چیزى که دارای جزء است دارای اختلاف و بهنشاید. هر آ
توان گفات: خداوناد   تواند خداوند یگانه یکتا باشد(. بنابراین نمی)رس آن نمی
ریوستگی است؛ که خداوند نه کم است و ناه زیااد، بلکاه او بااتاه     همدارای به
ت، در حالی که رایر اسباشد، چون هر آن چیزی که یکتا نباشد، تجزیهقدیم می

باشد و در مورد او کمی و زیاادى متصاور   رایر نمیخداوند یکتا است و تجزیه
رایر باشد و کم و زیاادى دربااره او   گردد. هر آن چیزی که به ذاتش تجزیهنمی

: 8921)کلینری،  متصور شود، آن مخلوقی است که دلالت بر خالق خاویش دارد  

8/810). 

آید، در نگاه امام)ع( ترکیا یافتن خداوند باا  ت میچنانکه از محتوای روایت به دس
قدیم ذاتی بودن و مخلوق نبودنِ او منافاات دارد. اگار فرماایش حضارت باه صاورت       

 مقدمات روشن درآید، تقریر آن چنین خواهد بود:
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الف( چیزی که مرکّا و دارای جزء )چه بیرونی، چه وهمی و چه یقلی( باشاد، در  
 ش نیاز خواهد داشت؛وجود یافتن به اجزای خوی

 ر( هر چیزی که نیازمند باشد، از ممکنات است و حدو  در ذات خواهد داشت؛
 ج( هر چیزی که از ممکنات و حاد  باشد، آفریده )مخلوق( است؛

 د( خداوند آفریده )مخلوق( نیست؛
 نتیجه: خداوند از اجزا ترکیا نیافته است )توحید احدی حق تعالی(.

ساداس خداوناد   »در حادیث  « الاحاد »ت از خداوند باه  همچنین توصیف آن حضر
کرانِ تنها را سزاست که "لامن شیء" اسات و موجاودات را از   یگانه یکتای )الاحد( بی
، بیانگر توحید احدی خداوند اسات. واژه  (8/923: 8223)کلینى، « "لامن شیء" ردید آورد

در حقیقات، دلالات دارد   در حدیث بر نفی هر گونه جزء دلالت دارد. این واژه « الاحد»
که ذات خداوند صرِف وجود و حقیقت وجود است که ترکیا و جزء داشتن در آن راه 

؛ از این رو یکتا اسات. باه ایان ترتیاا، احادیت ذات      (8/3: 8929)حسینى همدانى، ندارد 
شود که وحادت حقیقای یاین ذات خداوناد     خداوندی بدیهی خواهد بود و روشن می

 ن وحدت است.است؛ یعنی خداوند یی
فرماید که آنها نه در ابتدای حضرت همچنین در بیان حقیقت و هویت مخلوقات می

اند که خود را ایجاد کنند یا مانن ایجاد خود شاوند و ناه در   خلقت از خود قدرتی داشته
گیارد  توانند از فنای خود جلوگیری کنند. حضرت در رایان نتیجاه مای  رایان آفرینش می

جز خدای واحد قهار نخواهد بود، خدایی که بازگشت همه امور باه   رس هیچ چیز»که: 
 .(812البلاغه: خطبه)نهج« سوی او است

خداوندی است که ناظر به ایان آیاه:   « احدیت»یبارت حضرت در نتیجه، بیانگر 
گویند:  از در آن روز ندا آید:  امروز حکومت و ملک از آنِ کیست؟ ]در راسخ می»]

، از حاکمیت اسم واحد قهار الهی در قیامت خبار  (82)غافر: « هارآنِ خداوند واحد ق
کشااند. ایان ظهاورِ    دهد؛ ظهوری که تمام تعینات خلقی را به فنا و استهلاک میمی

: 8919)صردرا،  فنایی و استهلاکی بیانگر احدیت و بساطت وجودی حق تعالی اسات  

کامال فناا شاود،    . به یبارت دیگر، وقتی جنباه خلقای موجاودات باه طاور      (9/821
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واحدیت، قهاریت، سووت، سلوانیت و غلبه وجودی و ناوری حاق تعاالی نمایاان     
 خواهد شد.
کاه  « قهاار »را تفسیر کرده اسات. واژه  « واحد»کلمه « قهار»صفت « الواحد القهار»در 

کند صفت کبریایی برای واحد )حق تعالی( است، احدى الاات بودن خداوند را بیان می
؛ یعنای خاود حقیقاتِ وحادت، قااهر و محایم بار هماه         (9/830: 8929 )حسینى همدانى،

موجودات است. به یبارتی، واحد حقیقی و بسیم یلی الاطلاق بر ماسوا اشراف و قهار  
به بسیم باودن، غلباه وجاودی     و غلبه و احاطه دارد. بنابراین واژه قهار واحد حقیقی را
تعبیار شاده   « قیومیات »ه از آن باه  بر همه موجودات و محیم بودن بر آن تفسیر کرده ک

 است.
به طور اساسی، تبیین احدیت وجودی خداوند به این صورت است که یدم بساطت 

رایری وجودی، با احتمال زیادت و نقصان همراه است و لازمه احتماال  وجودی و تعین
زیادت و نقصان، داشتن حد و محدود بودن اسات کاه باا نامحادود و نامتنااهی باودن       

)صمدیت حق تعالی( سازگاری ندارد. اینکه وجود خداوند احدی است، به این خداوند 
معنا است که هیچ گونه تقید و تعین در ذات او راه ندارد، یعنای ناه تقیادات و تعیناات     

رایرد و نه تقیدات و تعینات خارجی. از ایان رو یاک بخاش از توحیاد حاق      ذهنی می
اسات؛  « توحیاد احادی  »است که همان تعالی مربوب به بساطت و اطلاق ذات خداوند 

یعنی ذات خداوند بسیم است و هیچ تقید و تعینی اا نه تعینات خارجی و ناه تعیناات   
داخلی اا در ذات الهی راه ندارد. بناا بار ایان وجاود خداوناد وجاود احادی اسات و         
وحدت حقیقی و بساطت و اطلاق ذاتی دارد که به آن توحید احدی حق تعاالی اطالاق   

 شود.می

 علی)ع( امام نگاه از تعالی حق واحدی ب( توحید

توحید واحدی به معنای نفی شبیه و نظیر و نفی تکثر و تعدد از سااحت ذات خداوناد   
متعال است. این همان معنای اول از دو معنای صحیحی است که امام یلی)ع( اطلاق آن 

 بر حق تعالی را ت یید فرمودند.  
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مانناد اسات. معاادل ایان     نظیر و بی، شخص بیدر زبان یرر« واحد»یکی از معانی 
فالان شاخص واحادِ زماانش اسات، یعنای       »معنا در زبان فارسی یکتا و یگاناه اسات:   

واحد در ذات خود منفرد است، در »و  (9/212: 8282منظور، )ابن« همانندی برای او نیست
 .(9/9)همان: « همانندیمثالی و بیبی
که یکی از دو معنای قابل اطالاق وحادت در    و تعددنارایری حق تعالی« واحدیت»

راس اینکاه   »... مورد خداوند است و در کلام امیرمؤمنان نقل شد اا آنجا که فرمودناد:  
صاحی  اسات؛   ، کسی بگوید خدا واحد است و در اشیای یالم ماننادی بارایش نیسات   

ماننادی و  اا باه صاراحت باه بای     (19: 8931)صدوق، « چون رروردگار همین طور است
یگانگی خداوند و شباهت نداشتنش به بندگان اشاره دارد. بنا بر ایان بیاان، خداوناد باا     
نظر به اطلاقی که در ذات و صفت دارد، مثل و مانندی در میان ممکنات، ایم از انساان  

 و غیر انسان، ندارد.
هایی بر توحید واحدی حق تعالی وجود دارد؛ از جمله برهانی که باا یناوان   استدلال

شود. این استدلال ت کید دارد که که تعادد خداوناد   دیت و محدودیت از آن یاد میمعدو
مستلزم محدود بودن او است و از آنجا کاه لازماه محادود باودن خداوناد، حادو  او       
است، تعدد درباره خداوند منتفی است. برخی از اهل تحقیق نیاز ایان اساتدلال را ذیال     

و کسی که او را »... اند که فرموده است: آورده غهالبلانهجبخشی از خوبه امیرمؤمنان در 
محدود کند، وی را به شمار  آورده است و کسای کاه او را باه شامار  آورد، ازلای      

 .(812البلاغه: خطبه)نهج«. بودن او را ابوال کرده است
کاه تقریار آن    (2/13: 8919)صردرا،  صدرالمت لهین بیانی در مورد استدلال مزباور دارد  

 :چنین است
الف( در صورتی که واجا دارای تعدد باشد، به ناچار باید دارای ماهیتی )هر چناد  

 های مفرو، مشترک است؛بسیم( باشد که در بین مصداق
های متعدد موجود شود، از آنجا ر( هر ماهیت مشترکی چنانچه بخواهد در صورت

نیاز باشاد تاا باه آن     های خود نسبتی برابر دارد، به ناچار باید امری دیگار  که با مصداق
 تعین دهد؛



 877/  )ع(یامام عل یدر نگاه عرفان یدشناختیاز بعُد توح یحق تعال تیصمد

 ج( متعدد بودنِ واجا مستلزم نیازمند بودنِ آن به امری دیگر خواهد بود؛
 د( هر چیزی که نیازمند به دیگری باشد، ذاتش مسبوق به یدم است؛

 تواند ازلی و قدیم باشد؛  ها( چنین موجود نیازمندی نمی
 و( خداوند ازلی و قدیم است؛

دار و واحد به وحدت یاددی نیسات )توحیاد واحادی حاق      نتیجه: خداوند تعددبر
 تعالی(.

ای است که در اشیای یالم خدا یگانه»اند: بیانی دیگر از حضرت امیر )ع( که فرموده
، ناظر به این معنا است که ناه وحادت چیازی    (19: 8931)صدوق، « مانندی برایش نیست

رد و وحادانیت او  شبیه وحدت او است و نه وحدت او به وحادت چیازی شاباهت دا   
؛ یعنی خداوناد  (1/073: 8281)عروسى الحویزى، وحدانیت معنایی، مسمایی و حقیقی است 

در ذات و صفت اطلاق دارد و از محدودیت مظاهر منزه است و همانند ممکنات نیست 
 تا فقم در ظاهر و اسم، نه در حقیقت، واحد و قابل ا نین بودن باشد.

ی شریک و مثال از خداوناد دلالات دارد، خداوناد را باا      آن حضرت در روایتی که بر نف
کرانِ تنها را سازا اسات   سداس خداوندِ یگانه )الواحد( یکتای بی»خواند: می« الواحد»وصف 

. بناا  (8/923: 8223)کلینرى،  « که "لامن شیء" است و موجودات را از "لامن شیء" ردید آورد
لقی است، تعددرایر نیست، دومای و  هاى خبر این توصیف، وحدت خداوند غیر از وحدت

؛ (8/1: 8929)حسرینى همردانى،   سومی ندارد و به این جهت از لحاظ واحد بودن مما لی نادارد  
تعالی صِارف  چون صرِف وجود تعددرایر نیست، بلکه وجود حقیقیِ محض است. ذات حق

ه، شاود؛ بارای نمونا   از او متصاور نمای   وجود، محض وجود و حقیقت وجود است که اتامّ 
رایر باشد، بلکاه مصاادیقِ   انسان به لحاظ حقیقت انسان بودن، محال است تعددرایر و کثرت

انسان است که سبا کثرت و تعادد انساان شاده اسات. ذات خداوناد نیاز یگاناه اسات و         
 رایرد.بردار نیست و ظهورات او است که تعدد و تکثر میکثرت

د کاه تعادد داشاتن و یگاناه     توان چنین خلاصه کرواحدیت وجودی خداوند را می
نبودن خدا، مستلزم تحدید او تا حد وجود دوم خواهد بود که باا نامحادود و نامتنااهی    

محدود به هیچ شا نی از  ، بودن )صمدیت( او ناسازگار است، در حالی که خداوند متعال
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یاباد. اتصااف او باه وحادت و کثارت      شئون نیست و هیچ حد و مرزی در او راه نمای 
وحدت یددی نیست، بلکه وحدتی است که در آن باه   است. وحدت خدا محال یددی

تکرر و ترکیاا نیسات؛ یعنای وجاود و     ، تکثر، مثل، هیچ وجه مجالی برای فر،  انی
شود تا بتاوان بیارون از   حقیقت خدای تعالی طوری است که محدود به هیچ حدی نمی

 فرد دومی برایش تصور کرد. ، آن حد

 ی حق تعالی  تبیین عرفانی توحید صمد
توری  دادیام،  « صمد»شناسی در یرفان اسلامی، با توجه به اسم صمد که در بحث واژه

« وحادت وجاود  »شود، بلکه وجود حضرت حق  ابت می« احدیت»و « واحدیت»تنها نه
رسد؛ زیرا چنانکه ذکر شد، یکی از معاانی و لاوازم صامد، رُار باودن و      نیز به ا بات می

وجه به اینکه خداوند جسم نیسات، ناچاار بایاد جاوف را باه      جوف نداشتن است. با ت
معنای نقص وجودی معنا کرد. بر اساس این معناا، خداوناد وجاودی اسات کاه در آن      
نقص و جای خالی وجود ندارد. هر سه مورد واحدیت، احدیت و وحدت وجود ملازم 

 همین معنای یدم نقص وجودی در مورد خداوندند.
طاور  ورد حق تعالی از طریق صمدیت چنین است: هماندر م« وحدت وجود»تبیین 

که اگر بر بساطت وجودی )احدیت( و یگانگی )واحدیت( حق تعالی خللی وارد شاود  
به معنای بروز نقص و مورن خالی در وجود او است، اگر موجود مستقل دیگاری نیاز   

نتی وجاود  در کنار وجود خداوند در نظر گرفته شود، به آن معنا است که مرتباه و مکاا  
دارد که از خداوند خالی باشد؛ یعنی خداوند همه وجود و حقیقت را رر نکرده اسات و  
در نتیجه خداوند موجودی متناهی و محدود خواهد بود. بنابراین لازمه صامدیت یادم   
تناهی و لازمه یدم تناهی، یکتایی و یگانگی وجاود )احادیت و واحادیت( و وحادت     

توحیاد  »معرفات ایان بیاان و دیادگاه را تعبیار باه        حقیقی وجود است. بعضی از اهال 
 نویسد:  زاده آملی در بیان توحید صمدی میاند. یلامه حسنکرده« صمدی

وجود اصل است و مساوق حق است و حق غیر متنااهی اسات یعنای اجاوف     
نیست و صمد است؛ یعنی وجاود، حقیقاتِ واحاد باه وحادت شخصای ذاتِ       
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شیاء است کاه کثارات مقهورناد و وحادت     مظاهر است و بسیم الحقیقة کل الا
قاهر... وحدت در یین کثرت و کثرت در یاین وحادت. وحادت او وحادتی     

و « الله الصامد »است که صمد است و صمد رُر است و رُر جز یکی نتواند باود:  
زاده آملری،  )حسرن « قل هوالله احد»بسیم الحقیقة جز یکی نیست که احد است: 

8912 :8/97). 

یت حق تعالی از سویی موجا سالا نقاایص از ذات حضارت حاق     بنابراین صمد
است و از سویی دیگر، ظهور آن موجا سلا وجود اساتقلالی از تعیناات و ظهاورات    

شود؛ یعنی صمدیت حق تعاالی  خداوند است و موجا فنای اییانِ اشیا در ذات حق می
حادت  کنناده توحیاد ذاتای خداوناد )احادیت و واحادیت( و و      به طوری لویف ا بات

شخصی وجود به آن صورتی است که کمّل اولیای الهی و محققاان یرفاا باه آن ایتقااد     
دهد که همه هستی رُار و مملاو از خادا    دارند. به بیان دیگر، صمدیت خداوند نشان می

است و همه هستی از آن حیث که هستی است، یین حق است و وجود، تنها او است و 
 ماسوا، هرچه هست، ظهور او است.  

 ع()علی امام نگاه از تعالی های وجودی توحید صمدی حقؤلفهم
های وجودی که از نگاه حضرت، توحیاد صامدانی و تحقاق    درباره مؤلفه در این بخش

 کنیم.زنند بحث میصمدیت وجودی حق تعالی را رقم می

 تعالی حق وجودی حدیالف( بی

وجودی است کاه بارای   حدی وجودی حق تعالی همان منزه بودن او از هرگونه مرز بی
خداونادی کاه بارای اولیات او     »توان به این بیان حضرت استدلال کرد که: ا بات آن می

 .(8/922: 8223)کلینى، « مبدئی نیست و برای آخریت او حد و نهایتی نیست
وجه استدلال به کلام حضرت چنین است که حدود و نهایات از یوار، اجساام و  

زمان و حرکت، هستند، در حالی کاه خداوناد سابحان    چون  ،از یوار، لواحقِ اجسام
. (889، 2/882: 8919)صردرا،  جسم و جسمانی نیست و منزه از هار حاد و نهاایتی اسات     
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گوناه نیسات کاه    شاود، ایان  همچنین هرچند نهایت و حد و غایت از خداوند سلا می
از خاواب  توصیف شود؛ چراکه لا نهایه نیز همچون نهایاه،  « لا نهایه»ذات او به وصف 

«. لا اسام لاه و لا رسام   »شاود:  کمّیات است. رس ذات او به هیچ چیزی توصایف نمای  
شود او ازلی است، مراد این نیست که مدت وجاود او زماان دارد و   هنگامی که گفته می

نهایت است؛ چون او منزه از زمان است و اولیت و آخریات او  زمان آن غیر منقون و بی
 و ابدی و سرمدی است.   زمانی نیست، بلکه او ازلی

برای استدلال بر نامحدود و لایتناهی بودن خدای تعالی، همچنین در روایتی از اماام  
 ررا)ع( آمده است:

ابتدای یبادت خداوند، شناخت او و زیربنای شناخت خداوند، توحید او اسات  
و نظام توحید او به منتفای دانساتنِ محادودیت از سااحت وجاودی او اسات؛       

دهند که همانا آنچه محدود اسات، مخلاوق اسات؛ و    ها گواهی میچراکه یقل
 ،دهد که بارای او خاالقی وجاود دارد کاه خاود     آنچه مخلوق است گواهی می

مخلوق نیست و حدو  در مورد او ممتنن است اا یعنی وجود او ازلای اسات   
اا بنا بر این خداوند را یبادت نکرده است آن کاه ذات او را توصایف کناد، و    

بخواهد به کنه او )کنه ذات خداوند( برسد او را به توحید نشناخته است  هر که
 .(219: 8289)مفید، 

در این حدیث، امام)ع( نظام توحید را نفی محدودیت از خداوند تبارک و تعاالی، و  
الوجود محدود به حد و مارزی  داند. رس اگر واجامخلوقیت را مستلزم محدودیت می

وقِ خالقی غیر از خاود باوده باشاد؛ چاون هار موجاودی کاه        باشد، باید آفریده و مخل
تواند بیرون از آن حادود باشاد و از   محدود باشد، دارای حدود و مرزهایی است و نمی

ای وجود دارد که حدود کنندهآنچه بیرون از حدود  است، بهره بگیرد. بنابراین محدود
. خلاصه اساتدلال  (12: 8912)جوادی آملی، کند و مرزهای ویژه آن را معین و مشخص می

 حدیث چنین است:
 ای است؛الف( هر چه دارای محدودیت باشد، دارای محدودکننده

 ر( هرچه دارای محدودکننده باشد، از ممکنات و آفریده است؛  
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 ج( خداوند متعال آفریده و مخلوق نیست؛
 حدی وجودی حق تعالی(.نتیجه: بنابراین خداوند سبحان محدود نیست )بی

شاود )لا یشامَل   خداوند مشمول هایچ حادى نمای   »یبارت حضرت امیر )ع( که  از
شاود و باا شاماره و یادد باه حساار       خداوند مشمول هیچ حدى نمی» بیاندر « بحد(
سازند و آلات و ابزار به همانناد خاود اشااره    خود را محدود می تآید، بلکه ادوادرنمی
ه تماام موجاودات، حاد و صافات و آ اار و      یابیم کدرمی (812: خطبهالبلاغهنهج)« کنندمی

خواصی مخصوب به خود دارند که در دیگرى نیست. برای مثال، در انسان که یکای از  
این موجودات است، روح نسبت به ایضا منحصر به یک خاصیت معاین نیسات و حاد    

هاا و اماور   محدودى ندارد؛ از این رو در همه جاى جسم وجود دارد و تماام خاصایت  
کند. بنابراین اگر حضرت حق تعالی موجودى محدود و دارای ر را اداره میایضاى دیگ

خواب منحصر و محدود به خود و جدا از سایر موجاودات باود و بینونات و جادایی     
کامل با موجودات داشت، چوور ممکن بود خاواب هماه موجاودات را باه او نسابت      

بسایم الحقیقاة   »اناد:  تهدهیم و او چگونه بر همه مخلوقات قیومیت داشت که حکما گف
اگر موجودى داراى اسم یا صفت مشخص محدود نباشد، خود آن موجاود  «. کل الاشیاء

. باا ایان حاال، بسایارى از     (12: 8909زاده آملری،  )حسرن نیز هرگز محادود نخواهاد باود    
خصوب کلام امیر مؤمنان )ع( را که صاری  در  این همه آیات و احادیث، به ،ظاهربینان

گویند وجود حاق نامحادود اسات، قائال باه      بینند و اگرچه میاست، میوحدت وجود 
شوند، در حالی که اگر وحدت وجود صاحی  نباشاد، بایاد    وحدت شخصی وجود نمی

 حق تعالی محدود باشد )همو(. 

 ب( حضور فراگیر وجودی حق تعالی

ز منظور از حضور فراگیر وجودی خداوند، بسم و سریان وجودی او است که تعبیاری ا 
 حضرت امیر ناظر بر این معنا است:  

زدنای، از خداوناد خاالی نیسات. او هساتی      ای به مقدار چشم بارهم هیچ نقوه
مولقی است که حارر در همه جا است بادون اینکاه حاد و مارزی وجاودی      
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ای از او خاالی  داشته باشد، غایا از دیده است بدون اینکه مفقود باشد و نقوه
 .(87: 8279)صدوق، باشد 

اساس فرمایش حضرت، وجود خداوند تبارک و تعالی نامتناهی اسات، باه هایچ     بر
حدی محدود نیست و حضور وجودی فراگیری دارد. از آنجا که نور وجاودی او تماام   
ماسوا را روشن کرده است، حتی فر، چیزی که حضور خداوند برایش لحااظ نشاود،   

وجاودی خاود، در هار    رایر نیست. رس خداوند سبحان، به وحادت و بسااطت   امکان
و او در هار کجاا کاه    »موجودی حضور وجودی دارد؛ چنانکه در این آیه آماده اسات:   

. هر چیزی قائم به وجاود او و حارار نازد او اسات و او     (2)حدید: « باشید با شما است
غایا از چیزی نیست، بلکه بر هر چیزی محیم است. همچناین باه جهات بسااطت و     

ان، تغایر و تفارقی بین ظاهر و باطن او و نیز تماایزی  وحدت حقیقی ذات خداوند سبح
بین حضور و غیار او در خلق وجود ندارد. با توجه به این توری  و تبیین، حضاور او  
در خلق به لحاظ وجودی است، نه از نوع حارری که محدود به حد باشاد و غیاار او   

مفقود در خلق باشاد؛   به لحاظ یلو ذاتی است، نه از نوع غایا مفقودی که به طور کلی
 به یبارتی، حضور و غیار خداوند توأمان است:

 بایدای میور نه همه اوست، دیده  تو دیده نداری که ببینی او را
 (9/277: 8919)صدرا، 

لای باودن تماام    ( و نیز اصل اَو93)ق: « تریمیکو ما از رگ گردن به انسان نزد»آیه 
تار و سازاوارتر ااا از خاود آناان      ولی اا نزدیاک الشیء بر هر شیء )ریامبر، بر مؤمنان اَ
 . (9/217: 8919)صدرا، است( به همین معنا اشاره دارند 

کند که هیچ شایئی،  در حقیقت، بیان می« ای از خداوند خالی نیستهیچ نقوه»تعبیر 
؛ یعنی هر چه ساوای  (2/288)همران:  ای از او خالی نیست هیچ مکانی و هیچ زمانی لحظه

عاالی و منازه از ممازجات و    ، متای از او خاالی نیسات. البتاه خداوناد    لحظاه او است، 
مصاحبت با اشیا است، بلکه با اشیا )ماسوا( معیت وجودی دارد، منتهاا ناه باه صاورت     
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معیت یک شیء با شیء دیگر؛ چون او شیئی است لا کالاشیاء. بنابراین خداوند با خلاق  
 )ماسوا( معیتی قیومی و احاطی دارد. 

هرگز چیزی را ندیدم مگر اینکه ابتادا خداوناد را قبال از آن و    »یان حضرت که در ب
نیز مقصود این است که نظار   (8/23: 8221)فیض کاشانی، « بعد از آن و با آن و در آن دیدم

افکندن حضرت به هر چیزی، مت  ر از ارتباب با مقام غیبای و شاهود اسارار و حقاایقی     
. در حقیقت، ادراکاات  (2/972: 8929)حسینى همدانی، ست الهی است که وی را فرا گرفته ا

حضرت، به یکسِ افراد یاادى، رشاحه و ررتاوى از معلوماات موهاوبی و احاطاه باه        
 ملکوت اشیا و محصول نورانیتی است که قلا حضرت را فرا گرفته است.  

 بنا بر این فرمایش حضرت، در نگاه یرفانی امام )ع(، در دیدن خلق ابتدا حق تعاالی 
گیارد  شود، سدس از رؤیت حق تعالی به دیدن خلق و ماسوا انتقال صورت میرؤیت می
کنند، سدس ؛ یعنی اولیای خاب الهی، ابتدا حق را به خلق شهود می(882: 8279)میرداماد، 
بینند. در نتیجه، او است که ظاهر و وجه مولق برای هار چیازی اسات و او    خلق را می

تمام ماسوا است و هیچ مکاان و مکاانتی تهای از حضاور      است که شروع، بقا و نهایت
 فراگیر وجودی او نیست.

 خلئی وجودی حق تعالی بی( ج

تهی نبودن و منزه بودن او از جاوف و خالأ در   خلئی وجودی خداوند به معنای میانبی
سداس خداونادِ یگاناه یکتاای    »در بیان حضرت که « الصمد»وجود است؛ چنانکه کلمه 

لصمد( تنها را سزا است کاه "لامان شایء" اسات و موجاودات را از "لامان       کرانِ )ابی
، بر نفی محدودیت و مرتباه از سااحت خداوناد    (8/923: 8223)کلینى، « شیء" ردید آورد
. با این تبیین که هر موجاودِ محادود باه حاد و مرتباه، نقصای       (8/80)همان: دلالت دارد 

، از هر گونه نقص وجاودی، خالأ   وجودی دارد و چون خداوند محدود به حدی نیست
کران است و به لحااظ وجاودی،   تهی بودن منزه است، وجود  ررُ و بیوجودی و میان

 در هستی جایی برای غیر باقی نگااشته است.
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تر اینکه چون صمدیت منزه بودن از هر گونه نقاص و خالأ   استنباب و برداشت مهم
است، از فحوای بیان حضارت مبنای    نیازوجودی است و وجود نیز صرفاً همان ذات بی

یابیم که به طور کلای، وجاود، یعنای    بر اختصاب صمدیت وجودی به حق تعالی درمی
داشتن ذات مستقل، برای ماسوا منتفی است؛ ماسوای حاق تعاالی ناام وجاود باه خاود       

گیرد، بلکه ظهوراتِ وجود است. این همان بنیاد نظریه وحادت وجاود باه معناای     نمی
 ست.  صحی  کلمه ا

بنا بر صمدیت وجودی خداوند، افاره وجودی و احاطه حقیقی به همه موجودات، 
و ذات وجاودی  ( 8/09: 8929)حسرینى همردانى،   اختصاب به ساحت خداوند سبحان دارد 

 دهمه مخلوقات، چیزی جز صرف افتقار و نیاز به ساحت آفریدگار نیسات. تنهاا وجاو   
ابادی دارد، هایچ کثرتای باه حقیقات      خود خداوند است که وحدت حقیقی و ازلای و  

 یابد و حتی اوصاف او نیز یین ذات او هستند.وجود او راه نمی
در بحث توحید صمدی حق تعالی، بیانات متعددی از حضارت در زمیناه احادیت،    
واحدیت و صمدیت وجودی خداوند را تبیین، بررسی و تحلیل کردیم که کااملاً نشاان   

حد ندارد، نه در شدت، نه در قوت و نه در ساعه؛   دهند حق تعالی وجودی است کهمی
زیرا حد از هر حیثی نشانه نقص است و حق سبحان از هر نقصی منزه، بنفس ذاته غنی 

همانا خداوند به محادود باودن   »و از جمین جهات کامل است. امام سجاد)ع( فرمودند: 
او با محدود  شود، رروردگار ما برتر از آن است که حتی وصف شود. چگونهوصف نمی

و نیاز   (8/822: 8223)کلینرى،  « بودن وصف شود، در حالی که بر او حد و نهاایتی نیسات  
؛ همین طاور  (20)صحیفه، دعای« تو آنی که حد و مرزی ندارى تا محدود شوى»فرمودند: 

)صردوق،  « نظام توحید خداوند نفای حاد و حادود از او اسات    » امام ررا )ع( فرمودند: 

8279 :88). 
ین وجود حق تعالی صمدی و بر خلاف ممکنات است؛ چراکه هماه ممکناات   بنابرا

توانناد محادوده و دایاره    محدودند، یعنی در حصار حدها و مرزها قرار دارند، فقم مای 
توانند بیرون روند و بیرون از آن حدود مرزی مربوب به خود را رر کنند، از آن دایره نمی
شکل که محدود به حدود سه رلن خود لثو مرزها وجودی ندارند. همچون کاغای مث
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است و بیرون از محدوده آن سه رلن وجودی ندارد. به این ترتیا، هر چه از ممکناات  
و مخلوق باشد دارای هویت وجدانی ا فقدانی است، فقم در محادوده مرزهاای خاود     
تحقق وجودی دارد و بیرون از آن محدوده تحقق وجاودی نادارد؛ ایان هماان هویات      

« هر محدودی آفریاده )مخلاوق( اسات   »یدمی است. امام ررا )ع( فرمودند:  وجودی ا 
)صردوق،  « ای( استهر چه محدود است، متناهی به حدی )محدوده»و ( 219: 8289)مفید، 

به یکاس مساتوی آن   « هر محدودی مخلوق است». بنابراین چنانچه قضیه (8/221: 8901
هار مخلاوقی متنااهی باه حادی      »د: شوتغییر کند، چنین می« هر مخلوقی محدود است»

هیچ غیر مخلوقی اا که البته جز خدا هایچ غیار   »شود: و یکس نقیض آن نیز می« است
بر این اساس، حق تعاالی نامحادود اسات،    «. مخلوقی نیست اا محدود و متناهی نیست

در حصار حدود و مرزها نیست، هویت وجاودی ا یادمی نادارد و باه فرماوده اماام         
)کلینرى،  « د و ارلاع از او نفی و حادود و اطاراف از او دور شاده اسات    ابعا»صادق)ع(: 

8223 :8/882) . 
بنابراین هویت حق سبحان بتمامه وجودی و صمدی و وجاود  از یادم و ناداری    

او موجود است، نه از یدم )از یدم به وجود نیامده »اند: مبرا است. امام ررا )ع( فرموده
هاا و وجاودِ او بار نیساتی تقادم دارد      هستی او بر زمان»، (212، 211: 8289)مفیرد،  است( 
. حضرت امیار )ع( نیاز   (8/972: 8901)صدوق، « او موجود است نه بعد از یدم»و « )همان(
باشنده است، نه از ردیده )وجود  نیازى به غیر ندارد( و موجود اسات ناه   »اند: فرموده

 .(8خطبه: البلاغهنهج)« از نیستی )وجود  مسبوق به یدم نیست(

 گیرینتیجه
های راژوهش، صامدیت حاق تعاالی باه لحااظ توحیادی        بنا بر توصیف و تحلیل یافته

را « وحدت وجاود »است و به طوری لویف « توحید واحدی»و « توحید احدی»مستلزم 
کند. لازمه یدم بساطت وجودی خداوند احتمال زیادت و نقصان وجاودی  نیز ا بات می

او اساات. لازمااه بساااطت وجااودی خداونااد نیااز  اساات کااه مسااتلزم محاادود بااودن  
تعددنارااایری، تکثرنارااایری و واحاادیت او اساات؛ چااون تااا چیاازی در وجااود خااود 
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یافتگی نداشته باشد و مرکا نباشد، تعددرایر و تکثربردار نخواهد بود. همچناین  ترکیا
 حتی اگر موجود مستقل دیگری در کنار وجود خداوند در نظر گرفته شود، باه آن معناا  

شود که از خداوند خالی باشد و خداوند هماه وجاود   است که مرتبه و مکانتی یافت می
و حقیقت را رر نکرده و محدود است. این امور با نامتناهی باودن و صامدیت خداوناد    

 ناسازگار است.  
حدی وجودی، حضور فراگیر وجودی های وجودی صمدیت حق تعالی بیاز مؤلفه

ای دارد ه این تقریر که هر چه محدود باشد، محدودکنناده ب .خلئی وجودی او استو بی
ای داشته باشد، ممکن و مخلوق است؛ اما خدای تعاالی مخلاوق   و هر چه محدودکننده

حد است. همچنین چون وجود خداوند به هیچ حادی محادود نیسات،    نیست، رس بی
نیسات.  رایر حتی فر، چیزی که حضور وجودی خداوند در آن لحاظ نشود نیز امکان

افزون بر این، موجودِ محدود به حد و مرتبه دارای نقص وجاودی اسات و چاون حاق     
تهی بودن منازه و وجاود    تعالی وجودی است که حد ندارد، از هر گونه نقص و میان

کران است. بنابراین به لحاظ توحیدشناختی صمدی، خداوند متعال به سبا خلأ و بیبی
حقیقی که دارد، باه لحااظ وجاودی، در هساتی     کرانی وجودی و وحدت بساطت و بی

جایی برای غیر باقی نگااشته و تنها او وجود است و باقی، هار چاه هسات، ظهاور او     
 شود.اطلاق می« صمدیت حق تعالی»است؛ به این حقیقت وجودی 



 887/  )ع(یامام عل یدر نگاه عرفان یدشناختیاز بعُد توح یحق تعال تیصمد

 منابع

 حماد م یبدالسالام  تصاحی   و تحقیاق ، اللغة مقائیس معجم، (9313) زکریا احمد ابوالحسین، فارسابن
  اسلامی. تبلیغات قم: دفتر، 3ج، هارون

 بیروت:، 8ج، فارس احمد مصح  و محقق، العرر لسان، (9393) مکرمبن محمد الدینجمال، منظورابن
 .8التوزین، چ و النشر و للوبایه دارالفکر
 .3تهران: انتشارات اسلامی، چ، 9ج، حکمت الهی یام و خاب، (9838) مهدی، ایالهی قمشه
 .9قم: الزهراء، چالقواید،  تهمید یرتحر ،(9831) آملی، یبدالله جوادی

 .8چ ، مترجم زینا کربلایی، قم: اسراء،فلسفه الهی از منظر امام ررا)ع((، 9833جوادی آملی، یبدالله )
قام:  ، 9ج، داوود، آملای  گردآورناده صامدی  ، (نوری لوایف)آ ار  مآ ر(، 9833) حسن، آملی زادهحسن
 .1، چمیم .لام. فال

قم: چارخانه یلمیاه،  ، 3و8و9ج، کافی اصول از ررتوى درخشان، (9838) محمد، حسینی همدانی نجفی
 .9چ
 .9القلم،چ دار: بیروت ،9ج ،القرآن غریا فی المفردات ،(9391) محمدبن حسین اصفهانی، راغا

،  : محمد خواجاوی تصحی، شرح أصول الکافی، (9838) ابراهیممحمد بن، صدرا )صدرالدین شیرازی(
 . 1تهران: رژوهشگاه یلوم انسانی و موالعات فرهنگی، چ، 3و8ج

 .9جا، چبی، 9ج، الخصال، (9831یلی )محمد بن بابویهصدوق، ابن
 .9جا، چ، بی9ج، السلامیلیه ییون أخبار الررا، (9833یلی )محمد بن بابویهصدوق، ابن
قام: جامعاه   ، تحقیاق یاا تصاحی  هاشام حساینی     ، حیاد التو، (9813) یلیمحمد بن بابویهصدوق، ابن

 .9مدرسین، چ
 .9جا، چبی ،اکبر غفاریتحقیق یا تصحی  یلی، معانی ارخبار، (9318یلی )محمد بن بابویهصدوق، ابن
، تحقیق: سید هاشام رساولی محلاتای    ،الثقلین نور تفسیر، (9393) جمعةبن یلی یبد، حویزى یروسی
 .3: اسماییلیان، چقم، 3ج
، 9ج، یبدالرزاق فال ، تصحی  یبیدی و مقدمه، الیقین یین، (9313) مرتضیشاهبن محمد، کاشانی فیض

  .1، چالحوراء بیروت: دار
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 فرهن  نشر مصوفوی، تهران: دفتر جواد شرح و ، ترجمهکافی اصول(، 9833یعقور )کلینی، محمد بن
 )ع(. بیت اهل

  .8، چقم: اسوه، اىکمره ترجمه، 9ج، فیالکا أصول(، 9833) یعقورکلینی، محمد بن
 .9قم: دار الحدیث، چ، اصول کافی، (9311)یعقور کلینی، محمد بن

بیروت: مؤسسة الوفااء،  ، 8ج، بحارارنوار الجامعة لدرر أخبار ارئمة ارطهار، (9318) محمدباقر، مجلسی
 .1چ

 ، قم: کنگره شیخ مفید.ارمالی(، 9398محمد )مفید، محمد بن

 .9جا، چبی، الکافی أصول یلی التعلیقة، (9318) محمدبن محمدباقر، یردامادم
 

 
 


